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بررسي نقش و جايگاه منابع انساني در تحقق اصل 44

لزوم توازن ميان بخش هاي مختلف 
جامعه در تحقق اصل44

ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در صورت اجراي صحيح مي تواند 
تحولي عميق و گسترده در اقتصاد كشور ايجاد كند. اجراي اين سياست ها از يك طرف، 
عزم راسخ و همگرايي دستگاه هاي اجرايي كشور و از طرف ديگر آگاهي آحاد مردم را 
براي رسالتي كه بر عهده خواهند گرفت، مي طلبد. زيرا محور اين حركت، استفاده از 

سرمايه عظيم و بي پايان اجتماعي است.
با اجرايي شدن اين سياست ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها، 
به سياست گذاري، هدايت و نظارت تبديل مي شود. به تبع آن اقتصاد ايران به تدريج از 
دست بخش دولتي خارج شده و بخش هاي غيردولتي اعم از عمومي، تعاوني و خصوصي 

اداره بنگاه هاي كوچك و بزرگ اقتصادي را بر عهده مي گيرد. 
نقطه عطف امكان اجرايي نمودن سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي ايجاد 
برداشت واحد و باور مشترك مسئولان از تعاريف و سياست هاي اين اصل است. تعارض 
در تعريف و برداشت هاي متفاوت از اين سياست ها و عدم وجود باور جدي در برخي 
كارگزارن و مسئولان كه نمود آن به وسيله عدم پاسخگويي مشهود است، مي تواند 
اجراي سياست هاي مذكور را با تاخير و يا اخلال مواجه كند. تنها در صورت اعتقاد و باور 
جدي به اين سياست است كه امكان پاسخگويي در برابر مردم فراهم مي شود. مردم در 
شرايطي مي توانند به اجراي اين طرح و برنامه ها اعتماد كنند كه موضوع كاملاً از سوي 
جدي به اين سياست است كه امكان پاسخگويي در برابر مردم فراهم مي شود. مردم در 
شرايطي مي توانند به اجراي اين طرح و برنامه ها اعتماد كنند كه موضوع كاملاً از سوي 
جدي به اين سياست است كه امكان پاسخگويي در برابر مردم فراهم مي شود. مردم در 

كارگزاران تبيين و با ادبيات مشتركي مطرح شود. مواجهه با موانع و مشكلات در ابعاد 
گوناگون و حتي طرح آن از طرف اقشار مختلف با هدف اصلاح فرايندها، راه گشاي تسريع 
اجراي سياست ها و تنوير افكار عمومي در اين زمينه خواهد بود، كه اين هدف از طريق 

آموزش هاي علمي و توجيهي براي كارگزاران حاصل مي شود. 
لازم به ذكر است اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي صرفاً واگذاري 

آموزش هاي علمي و توجيهي براي كارگزاران حاصل مي شود. 
لازم به ذكر است اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي صرفاً واگذاري 

آموزش هاي علمي و توجيهي براي كارگزاران حاصل مي شود. 

كارخانه ها و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيست، بلكه اصلاح ساختار نظام 
و  تعاوني  بخش هاي  توانمندسازي  و  تقويت  رقابت،  اصل  بر  مبتني  كشور  اقتصادي 
به  و  دولت  تصدي گري هاي  كاهش  جهاني،  تجارت  فضاي  آماده سازي  خصوصي، 
رسميت شناختن حق مالكيت و ضمانت اجرايي آن با توجه به عدالت اجتماعي و... در 
چارچوب قوانين و مقررات است. حضور ساختار يافته و گسترده مردم در عرصه هاي 
مختلف اقتصادي، به همراه استانداردهاي مديريتي، دانش و مهارت باعث مي شود تا از 
سرمايه هاي مادي و معنوي كشور حداكثر استفاده به عمل آمده و با تمركز سرمايه هاي 

اجتماعي بر مزيت هاي اقتصادي كشور، رشد اقتصادي شتاب يابد. 
حوزه  ماندگار  و چهره  طباطبايي  دانشگاه علامه  استاد  الواني،  مهدي  دكتر سيد 
مديريت، در اين مصاحبه به  بررسي راه هاي تسريع خصوصي سازي و نقش گسترده 

نيروي انساني در تحقق اصل 44 مي پردازد.

جناب آقاي دكتر الواني! دريك نگاه كلي نقاط قوت و 
ضعف اصل 44 چيست؟

افزايش  اصل،  اين  عمده  محور  و  اصلي  نگاه  من  نظر  به 
مشاركت مردم و كاهش بار فعاليت هاي غير ضروري دولت است. 
در شرايط كنوني نكته حائز اهميت، سياست هاي اجراي اصل44 
است، زيرا اين اصل بسيار كلي است و مي توان تفاسير گوناگوني 

دكتر سيد مهدي الواني، استاد دانشگاه علامه طباطبايى

از آن داشت؛ تفاسيري كه مي تواند بسيار وسيع باشد. به نظر من، 
اگر به درستي به سياست هاي اجرايي اين اصل پرداخته شود، 
مي تواند نتايج مفيدي به بار آورد. بحث مهمي كه در اين زمينه 
وجود دارد، تعبير مشاركت هاي مردمي در اين اصل است. ابتدا 
بايد تعريف دقيقي از مردم ارائه شود و اينكه آيا بخش تعاوني 
و خصوصي مشمول اين اصل مي شود و يا NGO ها در اين 
توجه  اجرايي  سياست هاي  در  زيرا  خير.  يا  دارند  نقشي  زمينه 

چنداني به نهادهاي غير دولتي نشده است.

به نظر شما آيا با اجراي اصل 44 نقش دولت تغيير 
خواهد كرد؟  

ديگري  موضوع  هر  مانند   44 اصل  سياست هاي  اجراي 
تابع شرايط و مقتضيات آن جامعه است. در پاسخ به اين سوال 
اندازه دولت تمايز قائل شد. به عقيده من،  بايد ميان نقش و 
ايجاد  دولت  نقش  در  تغييري  اصل  اين  اجراي  سياست هاي 
ايفاي  به  بايد  كه  دارد  نقش هايي  جامعه  در  دولت  نمي كند. 
آنها بپردازد. ما نمي خواهيم نقش نظارتي دولت را تغيير دهيم، 
دولت بايد در همه حال نظارت عالي خود بر امور را حفظ كند، 
بلكه درصدد تغيير اندازه دولت هستيم. زيرا معتقديم دولت با 
به عقيده  اساس،  برهمين  نه مجري.  ناظر است  تدبير، دولت 
نمي كند،  ايجاد  دولت  نقش  در  تغييري  اصل  اين  اجراي  من 
و  نقش  بايد  دولت  اين رو،  از  مي دهد.  تغيير  را  آن  اندازه  اما 
ساختارهاي نظارتي خود را بهبود بخشد. به بيراهه رفتن بخش 
ناتواني دولت در  بيانگر  اين اصول،  خصوصي در حين اجراي 
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امر نظارت بر امور است.

به  دولت  اصل،  اين  اجراي  با  عقيده شما  به  پس 
سمت نقش نظارتي حركت خواهد كرد؟

از  هدف  حالت،  ايده آل ترين  در  است.  طور  همين  بله، 
اجراي اصل 44 فعال كردن مشاركت مردم، بخش خصوصي، 
سازمان هاي غيردولتي و ساير نهادهاي غيروابسته به دولت است. 
اما فعاليت اين نهادها در خلاء و بدون حضور ناظر مشكلاتي را 
به وجود آورده است. ما نمي توانيم نقش هدايتي و سياستگذاري 
را از دولت بگيريم، فقط مي توانيم اندازه آن را كوچك كنيم. براي 
مثال، نمي توان نقش امنيتي دولت را از وي گرفت بلكه مي توان 
برخي از پروژه هاي اين حوزه را به سازمان هاي بخش خصوصي 

واگذار كرد و دولت نيز به بهترين وجه بر آن نظارت كند.

و  خصوصي  بخش  سازمان هاي  شما  ديدگاه  از 
اين  نهادهاي غيردولتي كشور توانايي لازم براي تصدي 

امور را دارند؟
اجراي اصل 44 در جامعه نيازمند فراهم كردن مقدماتي در 
اين زمينه است، توانمند سازي و آماده كردن سازمان هاي خصوصي 
و  نهادهاي غيردولتي براي تصدي اين امور و ايجاد ساختارهاي 
لازم در اين زمينه از جمله آنهاست. چنين ساختارهايي از ابتدا 
در جامعه وجود نداشته و درصدد ايجاد آنها نبوده ايم. ما در ابتدا 
خصوصي سازي را به معناي واگذاري فعاليت هاي غير استراتژيكي 
و  مطالعه  هيچ  و  مي كرديم  تصور  خصوصي  بخش  به  دولتي 
تحقيقي در مورد شركت ها و سازمان هايي كه قرار است تصدي 
اين امور را برعهده بگيرند، انجام نداده بوديم. برهمين اساس در 
ابتدا، صرفاً ارائه خدمات ساده اي نظير خدمات نظافتي و تاسيساتي 
به بخش خصوصي سپرده  شد. به دنبال اين اقدامات طي يك 
دوره شركت هاي بسياري ظهور كردند كه هيچ تجربه اي در حوزه 
فعاليت خود نداشتند و مشكلات زيادي در اين زمينه ايجاد شد. 
پس بايد گفت مشاركت مردم در اين امور مستلزم آموزش آنان 
است. آموزش و نهادسازي مي تواند عاملي براي جذب افراد به 

سمت خصوصي سازي باشد.
نمي توانيم  خصوصي سازي  زمينه  در  ما  داشت  توجه  بايد 
كنيم،  اجرا  در كشور خود  راحتي  به  را  ديگر  الگوي كشورهاي 
زيرا در بسياري از كشورها، بخش خصوصي از ابتدا وجود داشته 
است درحاليكه ما تازه در ابتداي راه هستيم و بايد ابتدا بخش ها و 

ساختارهاي لازم را با ارائه آموزش هاي مختلف ايجاد كنيم. 
منابع  پتانسيل هاي  چه  به   44 اصل  اجراي  براي 

انساني نياز داريم؟
ما به طور بالقوه نيرو هاي جواني در جامعه داريم كه مي توانند 
وجود  نظر  از  بنابراين  كنند.  كمك  ما  به  اصل  اين  اجراي  در 
فعل  به  قوه  از  اما  نداريم،  مشكلي  جامعه  در  جوان  نيروهاي 
رساندن استعدادهاي اين نيروها خود جاي بحث دارد، زيرا ممكن 
را  نظر  مورد  و خواسته هاي  انتظارات  نتواند  نيروي جوان  است 

برآورده سازد.
به نظر من مشكل منابع انساني ما در سازماندهي، آموزش 
و بالنده كردن اين نيرو ها براي انجام حجم عظيم فعاليت هايي 
بخش  عهده  بر  و  برداشته  دولت  دوش  از  است  قرار  كه  است 
خصوصي گذاشته شود. براي توانمندسازي بخش خصوصي به 
اين نقش عظيم، محرك هاي تشويقي مي تواند  منظور تصدي 
سازماندهي  بايد  موارد  اين  تمام  البته  باشد.  كمك كننده  بسيار 

نخواهد  پيش  اجرا  براي   با سازماندهي صحيح، مشكلي  شود. 
آمد. بنابراين نبايد انتظار داشت فرايند خصوصي سازي به سرعت 
و با شتاب روي دهد، زيرا اقدامات صحيح و اصولي در اين زمينه 

نيازمند صرف زمان و برنامه ريزي است.
نكته ديگر آنكه، فرايند خصوصي سازي يك مسئله تك بعدي 
نيست كه اجراي آن تنها برعهده سازمان خصوصي سازي باشد. 
اين فرايند، مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه هاي  بلكه در 
كشور نيز بايد با يكديگر هماهنگ باشند و در اين راستا برنامه اي 
نيز تهيه شود، زيرا به نظر من در ايران، هرم تحصيلي و هرم 
شغلي كاملاً وارونه است؛ به اين معنا كه رشته هاي دانشگاهي 
و مشاغلي كه نياز چنداني به آنها وجود ندارد حذف نمي شود، در 
حالي كه براي رشته ها و مشاغلي كه جامعه به آنها نياز مبرم دارد، 

اقدام چنداني صورت نمي گيرد.

يك  بخش هاي  از  برخي  واگذاري  شما  نظر  به 
سازمان به بخش خصوصي چه تاثيري بر ساختار و نيروي 

انساني سازمان مي گذارد؟
واگذاري برخي بخش هاي يك سازمان به بخش خصوصي 
نيازمند حذف برخي از بخش هاست، در واقع با اين كار جراحي 
بر ساختارهاي سازماني  اثر آن  در سازمان صورت مي گيرد كه 
وابسته به نوع فعاليتي است كه واگذار مي شود. به عنوان مثال 
اگر شما بخش فروش اجناس در اداره مخـــابرات را كه تاكنون 
بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصي واگذار كنيد، اين بخش 
ستادي- نظارتي  واحــــد  يك  و  شده  جدا  شما  ســازمان  از 
جايگزين كل بخش اجرايي مي شود. در اين حالت بايد اذعان كرد 
كه از لحاظ ساختاري اتفاق عمده اي صورت نمي  گيرد. تنها تغيير 
صورت گرفته تعديل نيرو در برخي از سازمان هاست كه ممكن 
است تنش هايي به وجود آورد كه موجب كندي و مقاومت در برابر 
جريان خصوصي سازي شود. در واقع بايد به افراد اطمينان خاطر 

داد كه لطمه چنداني به آنان وارد نخواهد شد.

نيازمند تعديل  از موارد  اجراي اصل 44 در برخي 
نيرو در سازمان هاست. از طرف ديگر، تعديل نيرو بر خلاف 
قانون كار كشور ماست. براي حل اين مشكل چه اقداماتي 

بايد انجام داد؟
خصوصي سازي بايد بر اساس قانون صورت گيرد. در مرحله 
گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي بايد به كاركناني كه بيكار و 
بازخريد مي شوند و يا به هر نحوي ديگر عضو رسمي سازمان 
به حساب نمي آيند، تضمين هايي داده شود. در كشور ما اين كار 
بسيار دشوار است، زيرا قانون كار و ساير قوانين حمايتي كه دولت 

با آنها درگير است محدوديت هايي ايجاد مي كند.
همچنين اين امر كه به عنوان مثال، كليه راننده ها عضو يك 
شيوه  بسته شود،  قرارداد  آن شركت  با  و سپس  شوند  شركت 
بوروكراسي سايه  به آن  اين روش كه  مناسبي نيست. زيرا در 

مي گويند، اتفاق خاصي رخ نمي دهد. 
زماني كه سازماني يك يا برخي از بخش هاي خود را تبديل 
اتفاق  خصوصي سازي  مي كند،  خود  به  وابسته  شركت هاي  به 

نمي افتد.
براي حل مشكلات منابع انساني در جريان خصوصي سازي 
بايد برنامه ريزي كرد. به عنوان مثال مي توان تعدادي از كاركنان 
را باز خريد كرد، البته مبلغ پرداختي بايد به ميزاني باشد كه كاكنان 
تشويق شوند خود را بازخريد كنند. همچنين مي توان از افرادي 

اجراي اصل 44 در 
جامعه نيازمند 

فراهم كردن 
مقدماتي در اين 

زمينه است، 
توانمند سازي 
و آماده كردن 

سازمان هاي 
خصوصي 
و  نهادهاي 

غيردولتي براي 
تصدي اين امور و 
ايجاد ساختارهاي 
لازم در اين زمينه 

از جمله آنهاست
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نوع  اين  استخدام در  براي  قابليت هاي لازم هستند،  داراي  كه 
شركت ها استفاده كرد. به عبارتي، شركت هاي خصوصي به جاي 
تامين نيرو از مهندسان بيروني، از مهندسان داخلي كه قابليت 

بيشتري دارند، مي توانند استفاده كنند.
مهندسان  از  معمولاً  اين شركت ها  است  ذكر  شايان  البته 
استقبالي  غيرمفيد  يا  بيكار  افراد  از  و  كرده  استفاده  با تجربه 
نمي كنند. در اين ميان افرادي كه قابليت هاي چنداني ندارند و 
نمي توانند مفيد واقع شوند، بركنار مي شوند و اين امر تنش ايجاد 
مي كند، زيرا كارمنداني كه زماني رسمي بودند و پشتوانه محكمي 
داشتند، در شركت هاي خصوصي نمي توانند از چنين موقعيت و 

پشتوانه اي برخوردار شوند. 
با مشكلاتي  فرايند خصوصي سازي  من قبول دارم كه در 
روبرو هستيم، اما اين مشكلات لاينحل نيستند كه به خاطر آنها 

از اين جريان صرف نظر كنيم.

به نظر شما آيا قراردادهاي كوتاه مدتي كه در بخش 
خصوصي به وجود مي آيد منجر به كاهش تعهد و هويت 

سازماني مي شود؟
استفاده  كوتاه مدت  قراردادهاي  از  دليل  اين  به  سازمان ها 
مي كنند كه صلاحيت افراد براي انجام كار را مشخص كنند. در 
نتيجه افراد كارامد را حفظ مي كنند و قرارداد افرادي را كه كارايي 

چنداني ندارند، تمديد نمي كنند. 
چنين امري از روي عناد نيست، بلكه به دليل تفاهم بين 
طرفين است. مسئله تفاهم بين كارگر و كارفرما را نبايد فراموش 
كرد. چنانچه اين تفاهم عاقلانه باشد هر دو طرف از آن متنفع 
خواهند شد. بنابراين علت فقدان تعهد و امنيت شغلي، كوتاهي 
زمان استخدام نيست، بلكه تبعيض در محيط هاي كاري است 
كه بر چنين امري دامن مي زند و بايد براي حل چنين مشكلي 

اقدام كرد. 
نخواهد  وجود  تبعيضي  ديگر  رقابتي،  محيط  ايجاد يك  با 
داشت، زيرا در يك محيط رقابتي از طريق انتخاب بهترين افراد 
مي توان به مزيت رقابتي دست يافت. در حال حاضر چون رقابتي 
وجود ندارد، تبعيض پيش مي آيد. چنانچه رقابت به وجود آيد اين 

مشكلات نيز حل خواهد شد.

آيا با تغيير شركت هاي دولتي به خصوصي مي توان 
در  انساني  نيروي  انگيزه  كمبود  كرد؟  حل  را  مشكلات 

جامعه ما در اين ميان چه نقشي دارد؟ 
كم كاري كاركنان دولت مي تواند ناشي از جو سازمان هاي 
دولتي و پرداخت هاي ثابت به كليه كاركنان باشد، كه اين مساله 
از جمله عوامل از بين برنده انگيزه كاركنان است. چنين شرايطي 
چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي، بي علاقگي، 
كم كاري، بي انگيزگي و افت فعاليت را به بار خواهد آورد و با تغيير 
شركت از حالت دولتي به خصوصي، تغييري در انگيزه كاركنان 
پيدا كرد و  را  بايد دلايل بي انگيزگي  بنابراين  ايجاد نمي شود. 
براي رفع آنها اقدام نمود. ميزان پرداختي سازمان هاي دولتي به 
كاركنان چنانچه براساس ميزان فعاليت و رضايت مشتريان باشد، 
منجر به بروز تحولاتي مي شود. پرداخت حقوق ثابت به معناي 
پرداخت حقوق براي وقت كاركنان است و ضايعه آن، وقت كشي 
و كم كاري است. تنها راه حل براي از بين بردن اين مشكل آن 
است كه به كاركنان به ازاي كاري كه انجام مي دهند پرداخت 

شود نه به ازاي زماني كه در محل كار حضور دارند.

از نظر شما خصوصي سازي چه الزامات فرهنگي  
مي طلبد؟ و اينكه آيا بحث هايي نظير مهندسي فرهنگ در 

اين زمينه مفيد است؟
”مديريت  عنوان  تحت  واژه  اين  مديريتي،  مباحث  در 
آيا مي شود  معناست كه  اين  به  و  است  فرهنگ“ مطرح شده 
فرهنگ را اداره كرده و آن را تغيير داد، يا اينكه بايد خود را با 
آن منطبق كرد. در واقع، مي توان از واژه مهندسي فرهنگ هم 
خود  نيز  فرهنگ  مهندسي  چراكه  كرد،  استفاده  زمينه  اين  در 
به معناي ايجاد تغييرات است. مسلم است كه خصوصي سازي 
نيازمند الزامات و زمينه سازي هاي فرهنگي است. در كشورهاي 
داراي رژيم هاي والديني، هنگام حل كليه مشكلات، تمام نگاه ها 

معطوف به دولت است. 
اين  از  براي خروج  ما  دارد.  نيز چنين وضعيتي  ما  جامعه 
بن بست و مشكلات موجود در راه خصوصي سازي ريشه هاي 
در  ما  قرار دهيم.  بررسي  مورد  را  و ذهنيت  ديدگاه  اين  ايجاد 
جامعه اي رشد كرده ايم كه دولت در نقش والدين ملت بوده است. 
را مسئول برطرف  آحاد جامعه، دولت  در چنين شرايطي كليه 
افراد  زندگي  بنابراين  مي دانند.  تمامي مشكلات  و حل  كردن 
جامعه ما كاملاً وابسته به دولت است و تغيير اين نگاه نيازمند 

گذر زمان و تغييرات فرهنگي است.
اين  در  بايد  هم  دولت  خود  كه  است  ذكر  به  لازم  البته 
زمينه مشكل گشا باشد، نه اينكه بر سر راه تاسيس و راه اندازي 
از  قرار دهد. يكي  بزرگي  بنگاه خصوصي كوچك، موانع  يك 
مهمترين موانع موجود سر راه خصوصي سازي، قوانين و مقررات 
حامي  كه  فرهنگي  ايجاد  بنابراين  است.  دولت  ساختارهاي  و 
خصوصي سازي باشد، نيازمند صرف تلاش و هزينه زيادي است 
و اين امر مي تواند از طريق مطالعه تجربه كشورهاي موفق در 
زمينه خصوصي سازي تسهيل شود. در يك كلام مي توان گفت 
آمادگي فرهنگي ، مالي ، ساختاري و فرايندي  خصوصي سازي، 

بخش خصوصي در جامعه را مي طلبد. 

با ايجاد يك محيط 
رقابتي، ديگر 
تبعيضي وجود 
نخواهد داشت، 
زيرا در يك محيط 
رقابتي از طريق 
انتخاب بهترين 
افراد مي توان به 
مزيت رقابتي 
دست يافت



شماره دوم - تير 1388

9

ايشان در طول دو دهه . ايشان در طول دو دهه . ايشان در طول دو دهه  دكتر بهروز دري دانش آموخته در رشته مديريت صنعتي هستند
فعاليت تخصصي و تعامل نزديك با صنايع بزرگ كشور، صاحب تجربه و نظرات كاربردي در 
تدريس در مقاطع مختلف تحصيلي به ويژه ارائه درس . تدريس در مقاطع مختلف تحصيلي به ويژه ارائه درس . تدريس در مقاطع مختلف تحصيلي به ويژه ارائه درس  حوزه مديريت منابع انساني مي باشند
فعاليت هاي  ” بررسي مسائل نيروي انساني در صنعت “ در مقطع كارشناسي ارشد، از جمله
ارائه  پروژه هاي مختلف،  انجام  انساني در دانشگاه است.  منابع  ايشان در حوزه  تخصصي 
تدوين  در  عمل  ابتكار  متعدد،  مقالات  و  كتب  تدوين  و  تاليف  تخصصي،  مشاوره  خدمات 
نظام جامع منابع انساني و نظام جانشيني و پرورش مديران از جمله تلاش هاي حرفه اي و 
تخصصي ايشان مي باشد. دكتر دري هم اكنون معاون اداري و مالي دانشگاه شهيد بهشتي 
نظر به اهميت نقش منابع انساني در اصلاح الگوي مصرف، تبيين نقش نظام، رويه ها . نظر به اهميت نقش منابع انساني در اصلاح الگوي مصرف، تبيين نقش نظام، رويه ها . نظر به اهميت نقش منابع انساني در اصلاح الگوي مصرف، تبيين نقش نظام، رويه ها  است
و مقررات حوزه منابع انساني در شكل گيري تفكر و بينش استفاده از منابع محدود سازمان 
در پاسخگويي به نيازهاي متنوع، موضوع اصلي گفتگويي بوده است كه در ادامه خلاصه اي از 

اين گفتگو آورده شده است.   

گفت وگوى اختصاصى با دكتر بهروز دري، عضو هيات علمي و دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي 

انساني در   نقش و جايگاه حوزه و مديريت منابع 
موضوع اصلاح الگوي مصرف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

رفتار  با  را  الگوي مصرف  اصلاح  است موضوع  ابتدا لازم 
رفتار مصرف. رفتار مصرف. رفتار مصرفكننده آن گونه فعاليتهاي  مصرفكننده مرتبط كنيم
فيزيكي، احساسي و ذهني است كه افراد به هنگام تامين نيازهاي 
خود و چگونگي استفاده از خدمات بروز ميدهند. مصرفكننده 
در واقع يك واحد تصميمگيري است كه در جهت دستيابي به 
رضايت و بهبود سبك زندگي به جمعآوري اطلاعات و پردازش 

آنها در پرتو موقعيت موجود ميپردازد.
رفتار مصرفكننده تابعي از چندين متغير از جمله مواردي 
وجود  زياد،  فعاليتهاي  دربرگيرنده  بودن،  برانگيخته  همچون 
يك فرايند، متفاوت بودن از از حيث زمان بروز و پيچيدگي آن، 
وجود نقشهاي مختلف، تاثيرپذيري از عوامل خارجي و رفتارهاي 
مختلف ناشي از تفاوتهاي فردي است. از اينرو الگوي بهينه 
مصرف نيازمند تعريف مجموعهاي از نظامها و رويههاي رفتاري 
بحث اصلاح الگوي مصرف كه امسال از جانب مقام معظم . بحث اصلاح الگوي مصرف كه امسال از جانب مقام معظم . بحث اصلاح الگوي مصرف كه امسال از جانب مقام معظم  است
قرار  سازمان هاي كشور  فعاليت و سرلوحه  رهبري مطرح شده 
گرفته است، براي اجرا، نياز به نوعي تغيير نگرش و رفتار نسبت به 

كشور دارد.  مصرف منابع متنوع و محدود
بايد به اين مسأله مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور 
براي برقراري رشد . براي برقراري رشد . براي برقراري رشد  محدود و نيازهاي آن نامحدود و متنوع است
و توسعه پايدار در كشور، بايد بين منابع محدود و نيازهاي نامحدود 

تعادل برقرار شود.

 به نظر شما مديريت منابع انساني چگونه مي تواند 
در اصلاح الگوي مصرف نقش اساسي ايفا كند ؟

بهترين  مي تواند  كشور  در  مناسب  سياست گذاري هاي 
تنظيم  باشد.  مصرف  الگوي  تنظيم  براي  كلان  نگاه  محمل 

به و  برنمي گردد  شخصي  اراده  يك  به  صرفاً  مصرف  الگوي 
خرد جمعي در سطح كلان نياز دارد. با فرض اينكه سياست هاي 
كشور و برنامه هاي كلان با اين نگاه تنظيم شود، سازمان ها با 
تأثيرگيري از آن، مي توانند سيستمها و فرايندهاي خود را در جهت 
كنند. به اين معنا كه از بعضي  رعايت صرفه جويي، تنظيم مجدد
فعاليت هاي زائد و سيستم هاي موازي جلوگيري كنند تا فرايند

منطقي تجميع امكانات براي پاسخگويي به نيازهاي سازمان ها 
به درستي انجام شود.

سياست هاي  اعمال  نيازمند  مصرف،  الگوي  اصلاح  پس 
متناسب با اين موضوع و ايجاد هماهنگي در دستگاه هاي مختلف 
و  بيَنِ  اين سياست ها  اينكه  به فرض  راستاست.  اين  در  كشور 
روشن باشد، ميتوان از مجموعه هاي خرد و كلان سازمان هاي 

دولتي و خصوصي انتظار كاهش مصرف داشت.
اين موضوع از اين جهت حائز  نقش مديريت منابع انساني در

بررسي اصلاح الگوي مصرف از منظر منابع انساني 

تعامل دوسويه مديريت منابع انساني 
و اصلاح الگوي مصرف




